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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـاتاين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگريمقاله .1
خارجي هاي داخلي وچاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

نويسندگان، نبايد مقاله محفوظ است و» نامه
ــه چــاپ هــاي خــود را در نشــرية ديگــري ب

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها وچاپ مقاله .4
شود.ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليهامقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشيمقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها،هاي مستخرج از پايان نامهمقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

صمقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي:* ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي  ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درجشمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـرانها و ذكـر نوشـته  محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ   الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه  ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد:اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. وهمان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحوكلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود:ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  به اين نازك نوشته شود. 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
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د  و دا م  د    جان  و 
  
  

  سخن سردبير
  
  

  به زير آوري چرخ نيلوفري را درخت تو گر بار دانش بگيريد
شرح حال شاعران بزرگ ايران، حسيني   

 87، ناصر خسرو: 1378كازروني، 
  

   هاست آغاز كه منشأ بلوغ معرفتپاييز سومين فصل سال كه با مهر آميزي مهر ماه، ماهي 
گردد، با برگ ريزان زرد طلايي كه در زير پاي كتاب و دفتر بدستان مشتاقانه رويش و مي

  آورد.ه نمايش در ميهاي دانش اندورزي را بپويش جوانه
شود و صفاي مند ميدر دمادم روزگار آن گاه كه زمين در كشاكش دهر از نثار آسمان بهره

را در پرتو چراغ  جهالت بازار علم و معرفت ساية شوياندها ميباران همه جا را از غبار تيرگي
و درخت دانش ستبر و شوند سازد، فرا گيرندگان  نكته آموز ميدانش زدوده و محو و نابود مي

  ها را درنوردي.تواني آسمانگردد، با نردبان دانش و معرفت ميبارور مي
  نشناسي نشيب خود زفراز تا به كي در جهالت و غفلت

  انباز  بي  عليم   خداي  به  استعلمماية هر سعادتي
  مرغ بي بالي چون كند پرواز كي ترّقي كند كسي بي علم

  فراز  از نشيب برد به سوي مسلّ كنتحصيل   علم
 255همان، اديب الممالك فراهاني:   
  



داند كه را موفق مي و اتحادي اديب، نقش دانش و بينش را در كنار يكدلي و يگانگي دانسته
  مقرون به علم و درايت باشد:

  
  اي ما همه بي مضرف و عمل بي جاستقو علممسلّم است كه گر در ميانه نبود

  ابقاست    بي زندگيت  ه علم اگر نبود ك دادبايدخرجرا بهزروي علم قوا
  نبود اجتماع بي معناست   اگر  علم  هك پس اجتماع ببايد زروي دانش و علم

 257همان:   
  

بوشهر كه عزم خود واحد  –دانشگاه آزاد اسلامي » تحقيقات تمثيلي«نامه علمي پژوهشي فصل
م كرده است از همة عزيزان دانشمند و صاحبان را بر نشر دانش و گسترش فراگيرانه آن جز

     در زمينة موضوعي اين فصل نامهمعرفت درخواست همكاري در نگارش مقالاتي وزين 
هاي علمي پژوهشي مورد حمايت و عنايت نامه در زمينهنمايد. اميد است كه اين فصلمي

 »)پژوهشگران عرصة دانش قرار گيرد (ان شاء االله تعالي

 
  با احترام

ی ی کازرو مد    یّد ا
ی ر یات  تاد زبان و اد   ا

ی  ه آزاد اسلا و –دا د    وا
ز       ١٣٩٧  پا
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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   89تا  67از صفحة  - 1397 پاييز -م هفتو  شماره سي
  

  نمادينحضور حيوانات در شاهنامه با رويكردي به نقش تمثيلي و 
  

  4پروين دخت مشهور، 3ياخداداديانضمحبوبه ، *2اسلامبتول فخر ، 1كتلررقيه مهماندوست 

 دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور، ايران. .1

 نيشابور، ايران.هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي،  .2

 هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور، ايران. .3

  هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور، ايران. .4
  

  چكيده
شاهنامه با جلوه تمثيلي و نمادين، هاي حماسي حضور حيوانات در يكي از دلايل جذابيت داستان

 افزايش بار محتوايي شاهنامه بهره بگيرد. با هنرمندي تمام توانسته از حيوانات در جهت يفردوس است.
لازم به ذكر است مقوله تمثيل در ادبيات داراي قدمت بسياري است وايفاي نقش توسط حيوانات  البته

زندگي انسان جاري و  وتمثيل در داستان درچنين فرهنگي، در فرهنگ ادبي ايران پررنگ بوده است.
سياسي وحتي تاريخي براي حيوانات  همواره به همين دليل نوعي نقش پذيري اجتماعي و ساري بود و

شد. مانند تمثيل عرفاني، تمثيل حماسي، تمثيل سياسي و... هاي مختلف تقسيم ميكه به گونه؛ حاظل
هايي كه جنبه اين بين شخصيت در برخي قهرمان وبرخي ضد قهرمان و ؛حيوانات انواع مختلفي دارند

 است توانستهطريق ن اي از فردوسي حكيم .اند و ياخنثي وگاهي چندوجهيبينابين دارند يا خاكستري
هاي شاهنامه، پيوند و به حيوانات، ضمن ايجاد شور و هيجان در داستان بخشي شخصيت پندار با

وحيوانات را به هنر تمثيل به تصوير كشيده و در راستاي تعاليم اخلاقي خود كه همبستگي ميان انسان 
. حيوانات شاهنامه هر يك به يابد به خوبي استفاده نمايداي تظاهر ميبا رنگي حماسي و اسطوره

كه در اين مقاله به  تنهايي به عنوان يك شاهد مثال تمثيلي، حاوي ماجراها و رخدادهاي جذابي هستند
  .شوديمتوصيفي به تجزيه و تحليل آنها پرداخته  ءهشيو

  شاهنامه، تمثيل، فردوسي، حيوانات واژگان كليدي:

  20/6/1397تاريخ پذيرش:               3/3/1397تاريخ دريافت: 
  Bt_Fam12688@yahoo.com نويسنده مسؤول: پست الكترونيك* 
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  قدمهم
، اندشدههاي حماسي حيوانات در شاهنامه در قالب تمثيلي و نمادين موجب جذابيت داستان

اصل و اساس آن بر پاية  كه هاي انتقال مفهوم در حماسه است؛ترين شيوهتمثيل يكي از مهم
تمثيلي حيوانات در يك اثر به دنبال تحقق اهداف و  يهانقشاز  بيشتر شاعران است.تشبيه 
تمثيلي، حيوانات نقش مهمي  هايداستاندر مخاطب منتقل كنند.  كه بههستند  ييهاآرمان
 يرتأثبا هنرمندي تمام توانسته است با استفاده از حضور حيوانات در شاهنامه،  يفردوس دارند.

ها با تمثيل را به تصوير بكشد. در اين مقاله حيوانات نقش آفرين در شاهنامه و نقش تمثيلي آن
همچون فردوسي به  است. بسياري از شاعران و نويسندگان آوردن شاهد مثال بررسي شده

 اند.هاي تمثيلي متفاوتي از حيوانات رقم زدهنقشمتعددي در آثار  گوناگوننوعي در موارد 
ذكر روايتي است به شعر يا نثر كه مفهوم واقعي آن از «تمثيل را چنين تعريف كرد:  توانمي

شود هايي غير از آنچه در ظاهر دارند حاصل ميطريق برگردان اشخاص و حوادث به صورت
  ).1394(حسيني كازروني، » يا بيان داستان و حديثي است به طريق ذكر مثال

 هر هايشخصيت بر اساستمثيلات اصطلاح توضيح داده شود:  در اينجا لازم است چند
به دو قسمت پارابل و فابل و گاهي به سه قسمت پارابل، فابل و اگزمپولوم تقسيم «داستان 

گفته  هستند انسانهايي كه قهرمانان آنها داستانبه  ) پارابل172-1379:174(شميسا، ». اندشده
 يهاداستان. اگزمپلوم هستند حيوانات آن هايينآفرنقش هايي كه داستان به فابل .شوديم

شنيدن قسمتي از آن متوجه طوري كه مخاطب با . داردشهرت بسيار بعلت رواج آن  تمثيلي كه
كه تمثيل در شعر فارسي به سه  معتقد استحسيني كازروني  .شوديمهدف ضمني و اصلي آن 

              تمثيلاتي كه در يك مصراع يا يك بيت بيان شده است؛ -1شكل نمود يافته است: 
تمثيلات گسترده. (حسيني  -3تمثيلاتي كه در دو بيت ظاهر شده است؛  -2

اس و ساختاري بر اين اس برپايه تشبيه استبلند،  چه تمثيل چه كوتاه،) 1394:22كازروني،
  دارد.

علت زبان حماسه از تمثيلات گسترده بيشتر ه فردوسي در عين بهره گيري از سه نوع مذكور، ب
طوري كه  ،اندهاي مختلفي ايفا نمودهي فردوسي حيوانات نقششاهنامه در بهره گرفته است.

خان كه توانست يك قهرمان  فترخش در ه مثل .اندقهرمان تمثيلي داستان بوده گاهي خود
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است كه فردوسي با بكارگيري آن به طرح  ييابزارهاتمثيلي يكي از  يهاداستان. تمثيل و باشد
؛ بيان غيرمستقيم انديشه است واقع تمثيل ابزار مناسبي براي در پردازند.موضوعات متنوع مي

چرا كه او واقف به اين نكته  ،گيرديمالبته فردوسي به زيبايي از تمثيل در حماسه بهره  كه
رو با . از اينشوديمهست كه تكرار مداوم اين مفاهيم موجب آسيب زدن به پيكره حماسه 

ظرافت تمام از حضور حيوانات در شاهنامه بهره گرفته و تمثيل را در بهترين حالت براي 
- كه مي موثري يهاروشكه يكي ازفردوسي به خوبي دريافته بود .آورديممخاطب به ارمغان 

  .تبيين كند، زبان تمثيل استبراي مخاطب مفاهيم را بعضي تواند 
 
  بيان مسأله -1
 تمثيلي در شاهنامه فردوسي، يهانقشآشنايي با مفهوم تمثيل، نگاهي به حضور حيوانات با  

 .آيديممساله تحقيق به شمار  ترينياصلنمادهاي هر يك از آنها و آوردن شاهد مثال،  يمعرف
تمثيلي در حماسه به منظور  يهانمونهو بررسي به بازتاب تمثيل در حماسه  يدنرس ،نهايت در

  .آشنايي با ابعاد ديگر حماسه
 
  ضرورت و اهميت تحقيق - 2
- موضوعات تمثيلي در شاهنامه، نه تنها جرياني فرعي و در حاشيه نيست، بلكه همسو با مؤلفه 

هاي حماسي و حتي فراتر از آن، انعكاس يافته است و نقش مؤثري در پيشبرد فرآيند شاهنامه 
 هاي تمثيليشاخصه در نظر داشتنو سبك ايرانيان باستان با  فرهنگدارد. همچنين، بخشي از 
- حضور حيوانات در شاهنامه با رويكرد تمثيلي ضرورت مي يبررس قابل درك است.. بنابراين،

  يابد.
  
  پيشينة تحقيق - 3
هاي حماسي برجسته در گسترة ادب فارسي به شمار با وجود اينكه شاهنامه يكي از منظومه 

در ارتباط با فردوسي و حضور  رود و مفاهيم تمثيلي در آن نقش مؤثري دارد، تاكنونمي
كه در آن به  جامع و كامل يپژوهش ،حيوانات در شاهنامه با رويكردي به نقش تمثيلي آنها

 اما ،باشديمو با اين ديدگاه انجام شده باشد محدود و انگشت شمار  موضوع تمثيل
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با محوريت موضوع تمثيلي كه نگارنده با مطالعه آن خط مشي و جهت نگارش  ييهاپژوهش
  بود: مؤثررا دريافت كرده در گردآوري اين مقاله 

نامة تحقيقات تمثيلي در ادبيات تمثيلي، فصل)، تمثيل و 1394حسيني كازروني، سيد احمد، ( -
  ).13: 24. ص (23. شمارة 7زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر. دورة 

ها در شاهنامه فردوسي، كرمانشاه، ، جادو، حيوانات و پيش بيني1387رضا بيگي، مريم،  -
  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

 هاي شاهنامهنقش تمثيلي حيوانات در روند داستان ،1394 زمستان ،فاضل ،زادهعباس -
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل

  بيست و ششم ، شماره پياپي
  
  تمثيل در شاهنامهدلايل بازتاب  - 4
شده است. در اين دوران،  هجري سرودهپنجم و اوايل قرن  چهارمدر اواخر قرن  شاهنامه 

آمد اين . در پيششد گسترده نسبتاًدر متون ادبي  تمثيلي هاي ادبياتاستفاده از شاخصه
  شود:وضعيت عوامل گوناگون بيروني و دروني اثرگذار بوده است كه به آنها اشاره مي

  
  عامل بيروني - 4-1

در  نژاد غزنوي و سلجوقيتركهاي پنجم در ايران حكومت از اواخر قرن چهارم و اوايل قرن
بودند. شاهان اين دودمان تعلق خاطر چنداني به فرهنگ ايران باستان نداشتند و امور  رأس

شاعران براي  يهاروشتمثيل يكي از  دادند. در نتيجهتلاشي براي احيا و ترويج آن انجام نمي
  انتقال مفاهيم به مخاطبان بود. تا در قالبي پوشيده به اهداف خود دست يابند.

  
  عامل دروني -4-2
 شاهنامه بي نظير ترين اثر حماسي است كه انواع ادبي مختلفي را در خود گنجانده است. 

فردوسي تمام تلاش خود را در جهت استفاده از تنوع ادبي در شاهنامه بكار بسته است  ييگو
فردوسي دغدغه اين  درواقع نكنند. خلأتا مخاطبان در آينده با خواندن شاهنامه احساس 
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در هر فرصتي يكي از  ينبنابرا موضوع را داشته كه شاهنامه از انواع ادبي غني باشد.
  تصوير كشيده است. خود را به هاييهنرمند

 
  اهداف تحقيق -5
تمثيلي با يهانمونههدف كلي تحقيق دست يافتن به نگاهي منسجم و متفاوت جهت بررسي  

هدف گامي كوچك در  ينترمهمالبته  و آشنايي با نمادها.شاهنامه فردوسي  حضور حيوانات در
  .باشديم آشنايي با ابعاد تمثيلي آنجهت زنده نگه داشتن حماسه و 

 
  روش تحقيق - 6
ابتدا با مطالعات  .باشديمتحليل و توصيف منطبق برو  ياكتابخانهاين تحقيق به روش  

اي مطالب مورد نظر جمع شده و با روش تحليل محتوا بر طبق اهداف تحقيق، طبقه كتابخانه
 كتابخانه آستان قدس رضوي و ثبت منابع مرتبط دراز منبع شناسي  بعد .اندشدهبندي و تحليل 

 .هدفمند، تحقيق انجام شودتحقيقي پرداخته تا  راهنما و مشاور مشورت با استاد به با موضوع،
در  ؛شخصي ضميمه شده هاييلتحلبرداري مطالب صورت گرفته و سپس  يادداشت يتنها در

خردمندانه سيد احمد  هايييراهنمااز  و تشكر يرتقد نهايت به تدوين مناسب پرداخته شود.
  ند.بسيار راهگشا بود كه در جهت اصلاحات مقاله حسيني كازروني

 
  حيوانات - 7
اند. در شاهنامة هاي ساخته و پرداختة بشر، نماد و نمود داشتهاز ديرباز حيوانات در قصه 

 .اندبودهپهلوانان  دوشادوش .اندمختلفي ايفا نموده تمثيلي هايحكيم فردوسي، حيوانات نقش
 يابيم كه فردوسي گاه با. با مطالعه شاهنامه در ميهستندخود قهرمان اصلي يك ماجرا  يگاه

نام حيواناتي از قبيل: اسب، گاو، سيمرغ و... در كنار پهلوانان نامي چون رستم، فريدون،  آوردن
كه با شنيدن نام هر  طوري شاره دارد. بهتمثيلي اهاي زال و... ايجاد ارتباط ميان آنها و نقش

گردد كه اين ناشي از همان يك از حيوانات، پهلوان مرتبط با آن در ذهن مخاطب تداعي مي
  نقش آفريني بين آنهاست.
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  سيمرغ و زال - 1- 7
تمثيلي متعددي در شاهنامه ايفا  يهانقشسيمرغ در حماسه و عرفان نماد خداوند است؛ اما  
حيوان در كنار انسان در ادب  تمثيلي هايزال و سيمرغ يكي از زيباترين نقش ارتباط .كنديم

بسياري  يهانقش ؛زال است ءحماسي است. سيمرغ در شاهنامه علاوه براينكه پرورش دهنده
ي قهرمان، راهنما، معالج، چاره گر و پيشگو . سيمرغ تمثيلي از پرورش دهندهكنديمرا ايفا 

  :از پرورش دهنده است تمثيليبوده است. سيمرغ در هنگام رهاشدن زال در البرز كوه، 
ــه ـــيمرغ نگــ ــان كردســـ  بابچگــ

  

 بــرآن خــرد، خــون از دو ديـــده چـــكان  
  

 براوبرفكـندندمــــــــهر شــــــگفتي
  

 چهـــر خـــوب بـــدان بماندنـــدخيره 
  

ــه  ــكاري ك ـــ ش ــرآننازكـ ـــزيد ت  برگ
  

 كه بي شـير مهــمان همـي خـون مــزيد      
  

ـــونه ـــن گـ ـــاري بديـ  دراز تاروزگـ
  

 راز بگـــــشاد داننــــــده بــــرآورد 
  

ــه چــو آن كــودك خــرد  گشـــت پرماي
  

ـــوه   ــرآن ك ـــاري ب ـــت برروزگ  گذش
  

 )85-86: 900(شاهنامه،   
  
و  ينيز گويند اين مرغ ماورايي با هوشمنداي كه بدان عنقا اي است افسانهسيمرغ پرنده«

در داستان رستم و اسفنديار  )353:1382(رزمجو،» توانايي كه داشته نمادي بوده از رهبري.
اين بار، زماني كه رستم در مقابل اسفنديار جوان، عاجز  .را دارد گرراهنما و چاره نقش سيمرغ

آيد و به افكند و سيمرغ ميدر آتش ميپر سيمرغ را گردد، ماند و خسته و زخمي باز ميمي
دهد كه چگونه اسفنديار را از پردازد و نهايتاً راه حل به رستم نشان ميچاره گري و درمان مي

دهد: سيمرغ براي جنگ نهايي با اسفنديار، يك سلسله دستورهاي دقيق به رستم مي« بين ببرد.
آب زر فرو  آن بنشان. پيكانش را در اين چوب را به آتش راست كن. پيكان و پر برگويد كه 

كن. چون با اوروبه رو شدي نخست لابه كن وچون نپذيرفت، دودستت را مقابل چشم اوگير 
  )156 -1356،155(اسلامي ندوشن، » و چنان چون بود مردم گز پرست رها كن.
ــيد ــرون كشـ ــه بيـ ــان بـ ــار پيكـ  ازو چـ

  

 خــون كشــيد خســتگي بــه منقــار از آن 
  

ــر آن ــتگي بـــ ــدپرخســـ  هابماليـــ
  

 هم اندر زمـان گشــت بـا زيـب و فـر ...      
  

 )1266- 1265:747شاهنامه، (   
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بارها و بارها به ياري زال و رستم شتافته  او .هم باشدگري  از ياري تمثيلي توانديم سيمرغ 
استعانت زال از سيمرغ در مواقعي است كه ديگر كمكي از دست هيچ آدميزادي بر « است.
يكبار هنگام زاده شدن رستم بود، دومين بار زماني است كه مرگ بر در خانه رستم  آيد.نمي
پرسيمرغ از يك سو « است.تمثيل حتي پر سيمرغ، ). 319: 1385(اسلامي ندوشن،  »كوبد...مي

اي است. پرسيمرغ در بخشيدن فّر نشانة مهر سيمرغ به زال است از سوي ديگر نشانة اسطوره
در  دو هر اوستا درشاهنامه كاركردي مشابه دارد. همچنين در انديشه درتدبير وچاره  و در

تواند در نهان خود بخشي از خرد و انديشة ناب و برتري آيد. پر ميهنگام درماندگي به كار مي
دهد همان گيرد. پر پروازي كه به پرنده قدرت پرواز ميباشد كه از عالم مينو سرچشمه مي

(همان، » بخشد.و درمانگري مي توان مقابله با مشكلات چاره يابي دانايي است كه به انسان
235(  

ــن ــر مـ ــي پـ ــر يكـ ــتن بـ ــا خويشـ  ابـ
  

ــن    ــر مــ ــاية فـّـ ــود ســ ــته بــ  خجســ
  

ــد ــروي آورنـ ــختي بـ ــيچ سـ ــرت هـ  گـ
  

ــد   ــوي آورنـ ــدگفت و گـ ــك و بـ  ورانيـ
  

ـــر مــــن  بــــرآتش بــــرافگن يكــــي پـ
  

ــن     ــر مـ ــان فـّ ــدر زمـ ــم انـ ــي هـ  ببينـ
  

 امكـــــه در زيـــــر پـــــرت بپـــــرورده
  

ــا  ــرآورده بچگانــــــت ابــــ  امبــــ
  

ــياه ــر سـ ــو ابـ ــايم چـ ــه بيـ ــان گـ  همـ
  

ــاه    ــدين جايگـــ ــي آزارت آرم بـــ  بـــ
  

 )35- 29 :75(شاهنامه،    
  

پزشك معالج  در نقش علاوه بر موارد مذكور سيمرغ يكي از جانوراني است كه در شاهنامه
آموزد كه به . در داستان به دنيا آمدن رستم، سيمرغ در نقش معالج به زال ميشوديمپديدار 

  طريق شكافتن پهلو فرزند را بيرون كشيده
  ز دل بيم و انديشه را پست كن... نخستين به مي ماه را مست كن

 )1493 :97(همان،  
  
كه  كنديمپيشگويي  يمرغس است. ييپيش گو تمثيلي از كه در همين داستان نكته جالب اين 

هاي فرزند متولد شده، پهلوان بزرگي خواهد شد يكي از كاركردهاي مهم سيمرغ پيشگويي
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اوست كه در بسياري از موارد راهگشا بوده و باعث شده است كه مشكل حل شود. سيمرغ 
  آگاهي و پيش آگاهي است. پيشگويي او در هنگام تولد رستم: همه نماد غيب داني،

  تمثيل:
  آمد به بار برومندت   كه شاخ  گين مداربدين كار دل هيچ غم

 )1501،(همان  
  

سيمرغ در «سيمرغ اين است كه او نمادي از خردمندي است.  يهاشاخصهشايد يكي از 
د است قدرت پرواز در آسمان مينوي را دارد و محدوديت انسان و رشاهنامه نماد دانايي و خ

هاي دور و غير قابل تواند از ناشناختهميسايرموجودات زميني، آبي، زير زميني را ندارد و 
اي فراخ بال است كه در البرز كوه مقدس آشيان دسترسي آگاه باشد. سيمرغ شاهنامه پرنده

  )234 :1381(رزمجو،» دارد.
گويد كه بودن تو در كنار من برايم خوش داند. به او ميسيمرغ پيشگو است و آينده زال را مي«

». اي درخشان است. ولي رفتن براي تو بهتر و زيباتر استاست و رفتن تو، رسيدن به آينده
). گويا سيمرغ براي حمايت زال مأمور هميشگي است. 169(رضا، پژوهشي در ادب فارسي، 

شكوه سيمرغ، انساني خوار را به انساني ارزشي «دهد. به بهترين صورت پرورش مياو زال را 
» و داراي سه بعد پهلواني، ديني و خرد مبدل كرد كه با حضور يزدان در بيداري ممكن نبود.

  )14 :1379(مختاري، 
تري برخوردار است. در ميان پرندگان هم سيمرغ از سيماي قدسي و اساطيري درخشان«

رضا بيگي، »(در روايات اساطيري، عرفاني سلطان پرندگان و نماد ذات آمده است.سيمرغ 
اي خارق العاده است كه ). سيمرغ چه از رنگ عرفاني و چه از رنگ حماسي، پرنده33 :1378

گنجد كه سيمرغ، فقط يك پرنده مخاطب جذب رفتارهاي او شده و گاه حتي در باور نمي
فتارهاي تمثيل گونه كه گاه در هيچ لثر ادبي به اين زيبايي است. سيمرغ نمادي از مجموع ر

  ديده نشده است.
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  گاو برمايه و فريدون - 2- 7
ايران باستان نماد  در .مثيلي از موجوديت مقدس استگاو حيواني است كه در برخي از ملل ت 

در شاهنامه، فردوسي جهت چند داستان از وجود اين حيوان بهره  آفرينش مينوي بوده است.
گاوي است كه  نام ،. برمايهاست» يقهرمان پرور«نماد جسته است. در داستان فريدون گاو 

گاو «دهد. رابطه او و فريدون نيز از جمله تصاوير بي نظير شاهنامه است. فريدون را شير مي
گيرد. در رديف سيمرغ و اژدها قرار ميوانات وجهه اساطيري قوي دارد و هم هم در ميان حي

پور نامداريان، »(شود.شاهنامه دايگي و حضانت فريدون به گاوي به نام برمايه واگذار مي
كشد فرانك با فرزندش در داستان آن گاه كه ضحاك ستمگر پدر فريدون را مي )32 :1364

رود و رمزگونه و تمثيلي چرد ميي كه گاو برمايه در آن ميفريدون به پيش نگهبان مرغزار
  گويد مدتي اين كودك مرا امان بده كه:مي

  تمثيل:
 كجا نامور گاو بر مايه بود

  

 كه بايسته بر تنش پيرايه بود 
  

 به پيش نگهبان آن مرغزار
  

 خروشيد و باريد خون بر كنار 
  

 كودك شيرخواركينبدوگفت 
  

 زنهار دارز من روزگاري به  
  

 پدر وارش از مادر اندر پذير
  

 و زين گاو نغزش بپرور به شير 
  

 وگر باره خواهي روانم تو راست
  

 استورگروگان كنم جان بدان كت ت 
  

 پرستندة بيشه و گاو نغر
  

 چنين داد پاسخ بدان پاك مغز 
  

 كه چون بنده در پيش فرزند تو
  

 بباشم پرستندة پندتو 
  

 زان گاو شيرسه سالش همي داد
  

 هشيوار بيدار زنهارگير 
  

 )131 -124 :21،شاهنامه(   
  

دارد. حتي به كين خواهي اين گاو كمر به نابودي فريدون ياد داية بي زبانش را گرامي مي
  بندد.ضحاك مي

 همـــان گـــاو كـــش نـــام برمايـــه بـــود
  

ــاوان ورا برتــــرين پايــــه بــــود    زگــ
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ــد ــان ندي ــاو چون ــان گ ــه كــس در جه  ك
  

ــه از  ــنيد   نـ ــان شـ ــركار دانـ ــر سـ  پيـ
  

 )113 -112 :120(همان،   
  
اي دارد تا نقش مادرگونه است؛فداكاري نقش تمثيلي دارد و مثالي براي گاو در اين ماجرا  

اي است گاو بر مايه موجودي اسطوره«. گيرديمجايي كه بعدها فريدون انتقام او را از ضحاك 
توان يكي از موجودات غيرانساني گيرد. او را ميميكه نقش دايه و شيردهي فريدون بر عهده 

» د.دهآگاهي دانست كه در راه ايفاي خويشكاري جان ارزشمند خود را از دست مي خردمند و
  )21 :1371(كيا، 

در شاهنامه فرانك « ، حمايت كننده است.در واقع گاو در نقش تمثيلي خود همچون مادر
قهرمان موعود را عوامل ديگري كه در سنت هند و زايندة فريدون است و وظيفه پرورش 
اند بر عهده دارند. گاو پر نگار كه همزمان با قهرمان ايراني اين اسطوره اهميت بيشتري داشته
  )23، همان» (دهد.به جهان آمده است، فريدون را شير مي

  
  اسب رستم: رخش - 3- 7

ها به اسب در تمام فرهنگ«اسب در فرهنگ پهلواني نماد مردانگي و گندآوري پهلوانان است. 
رود كه در خدمت انسان است و در بعضي مواقع هم عنوان حيواني نجيب و مفيد به شمار مي
 :1387(رضابيگي، » كند.دهد آگاه ميپيرامون رخ مي صاحب خود را از وقايع و اتفاقاتي كه در

 دارسب در شاهنامه، دوشادوش پهلوانان در ميدان حضور دارد. رخش اسب پهلوان نام). ا183
است. رخش علاوه بر اينكه در همه جا به عنوان كره اسب در خدمت جهان پهلوان  رستم

مهرباني  همراهي و تمثيل در شاهنامه، اسب است، در بعضي موارد نيز ناجي رستم بوده است.
است. رفتاري شبيه به انسان دارد و دوشادوش پهلوانان در رزم و بزم حضور دارد. اما اسب 

يكي از خردمندترين «است.  مثال زدنينامدار شاهنامه از لحاظ فداكاري و ياري رساندن 
اي حماسه، رخش رستم است. ورود او به حماسه بسيار زيبا و باشكوه موجودات اسطوره

 :1389موسوي و خسروي، »(د او به حماسه خرد و اسطوره نقش مهمي دارند.است. در ورو
چون رستم، شايسته داشتن اسبي چون رخش است كه در بيشتر لحظات در  ي) پهلوان224
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خدمت جهان پهلوان است. مثلاً آنجا كه در مسير هفت خوان، رستم به خواب رفته بود، رخش 
شيري كه حمله ور شده بود، ايستاد و او را از پاي  با فداكاري بي نظيري، يك تنه در برابر

دارد. طوري كه رستم را به تعجب وا ميجنگديمبا شجاعت درآورد. يا در درگيري با اژدها 
 اينجا رخش در كند.رستم به خواب فرو رفته بود كه رخش وي را از وجود اژدها آگاه مي

  از خودگذشتگي و ايثار است: تمثيلي
  تمثيل:

 تـــن اژدهـــا ديـــد، رخـــشچـــو زور 
  

ــاجبخش     ــا ت ــت ب ــان برآويخ ــز آن س  ك
  

 بماليـــد گـــوش انـــدر آمـــد شـــگفت
  

ــت     ــدان گرفـ ــه دنـ ــا را بـ ــد اژدهـ  بلنـ
  

ــير ــو ش ــدان چ ــه دن ــتفش ب ــد ك  بدري
  

 بــــر او خيــــره شــــد پهلــــوان دليــــر 
  

ــرش ــر سـ ــداخت از بـ ــغ بنـ ــزد تيـ  بـ
  

ــرش   ــرو ريخــت چــون رود خــون از ب  ف
  

 )107-103: 144(همان،   
  

: داغ و نشان كسي را ندارد، مثل خورشيد درخشان و نوراني كه ديگر او اين هاييژگيواز 
است، اسبي آزاده است، داغ و نشان هيچ پادشاهي را پذيرا نيست، كاملاً آگاه و آشنا با سخنان 

مانند شده است و پويايي سم او با سرنوشت » پرندة مهري«رستم است. به عقاب يا شاهين 
(عربياني » و مونس رستم است. گره خورده است. اين اسب در تمام نبردها، يارايران به هم 

  )311 :1389نيشابوري، 
در داستان  مثلاً به حادثة مرگ رستم توانيم .همچنين رخش امتياز منحصر به فردي داراست

رخش در  دانديمپيشگويي  ييگو ،رستم و شغاد اشاره كرد رخش خارق العاده عمل كرد
نزديكي چاهساري كه به عنوان دام براي مرگ رستم پوشش داده شده بود ازجلو رفتن 

 از درك يليتمث .تا رستم را از دسيسه پليد شغاد آگاه كند داشتينمكرد و قدم بر خودداري مي
 فاجعه است: يك

  تمثيل:
 يافــت بــويهمــي رخــش زان خــاك مــي

  

 تــن خــويش را كــرد چــون گــرد گــوي 
  

 و ترسان شـد از بـوي خـاك همي جست
  

 زمــين را بغلــش همــي كــرد چــاك     
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 بـــزد گـــام رخـــش تگـــاور بـــه راه
  

 چــاه  دو ميــان  بيامــد تــا  چنــين  
  

 )108-106: 109،(همان  
  
شتابد. رخش اسب معروف ها و پيش آمدها گاهي اسب پهلوانان به ياري آنان ميدر جنگ«

كند. به هنگام خطر او را با شيهه كشيدن يا دارد واو را درك ميرستم صاحبش را دوست مي
 :1375(ماسه، » گيرد.سازد و هنگام جنگ دشمن را به سختي گاز ميبي تابي خود آگاه مي

190(  
ني به رستم بخشيد و از او خواست تا به نبرد با افراسياب بشتابد چون زال جهان پهلوا«

خواست تا اسبي براي رستم برگزيند. تا اينكه زرنگ گله اسبي از كابل آورد كه در آن مادياني 
گذشت مادرش محافظ او بود، رستم كمند افگند و بود كه با وجود اينكه سه سال از عمر او مي

» ون مادرش حمله آورد او را با مشتي از خود دور ساخت.سر رخش را به بند آورد و چ
  )183 :1387(رضابيگي، 

اي برخوردار است. هاي آنها، اسب از جايگاه ويژهو رمز گونه گفتني است كه در ميان حيوانات
رخش اسب رستم، شبرنگ بهزاد، اسب سياوش، از وجهة اساطيري خاصي در اساطير ايران 

خش بسيار طولاني و به درازاي عمر رستم است. او در عهد طول حيات ر« برخوردارند.
پادشاهي گشتاسپ، كره اسبي پيلتن بود و تا زمان بهمن و اسفنديار زيست هوشياري و 

كند خردمندي او در ماجراي مرگ رستم آشكار است. زيرا از خيانت آگاه است و تلاش مي
  )229 :1389(همان، » رستم را از رفتن باز دارد.

كند چرا كه با دزديدن رخش در داستان رستم وسهراب نقش بسيار مهم و اصلي ايفا ميرخش 
شود، رستم به سرزمين توسط افرادي براي بارور كردن اسبان ماده سرنوشت رستم عوض مي

  شود.رود با تهمينه آشنا شده و غم نامه رستم و سهراب از همين مرحله آغاز ميتوران مي
  همي هر يك از رخش جستند بهر به شهرگرفتند و بردند پويان

 )29-28 :173، شاهنامه( 
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  اسب سياوش - 4- 7
شبرنگ بهزاد نام اسب سياوش است و سياهي رنگ از نام آن پيداست. اسب بهترين دوست 
پهلوان وهمزاد اوست. گزينش اسب خود يكي از آداب تشرف و در آمدن به سلك پهلوانان 

اسب يكي از جانوران نمادين است كه در شاهنامه «است.  است. اسب مكمل وجودي پهلوان
كند و زبان دارندة از ارزشي بنيادين برخوردار است. از سوية كردار گاه همچون انسان رفتار مي

اسب سياوش، شبرنگ بهزاد از تبار ) 329 :1387(واحددوست،  »يابد.خويش را در مي
اسبي كه زبان « راز نگهداري و همدلي است. تمثيلي از شبرنگ هاي اساطيري است.اسب
كند. اسب خواند و اسب را رها ميفهمد. سياوش دم مرگ رازي در گوش اسب سياه ميمي

شبرنگ نيز  )102 :1387(موسوي، » دارد.ها نگه ميراز تعويض خود را به كيخسرو تا سال
در نبرد اهريمن است.  نماد ياري گري و همراهي است. رسالت او، ياري رساندن به كيخسرو

  شناسد.بيند، او را ميشبرنگ هنگامي كه كيخسرو را مي
  يكي باد سرد از جگر بركشيد نگه كرد بهزاد و كي را بديد

 )210(همان،  
  
توان نشاني اهريمني و پليد دانست. زيرا سياه رنگي اسب فرخ نژاد سياوش وكيخسرو را نمي«

سوگواري وسياهپوشي بر مرگ سياوش نماد با خويشكاري اهورايي آنها سازگار نيست بلكه 
پوشانند و به سوگ است همانگونه كه خورشيد وماه هم با ابر سياه خود را مي

  )237 :1389موسوي، خسروي، »(نشينند.مي
 هـم  تمثيلـي از و كرداري همچون انسان دارد و  رفتار سياوش، شبرنگ بهزاد، اسب مخصوص

كنـد سـياوش بـا    گويد مخاطب احساس مييدر جايي كه با او سخن م رازي است. دلي و هم
  است. گفتن يك همراز در حال سخن

  تمثيل:
ــزاد را ــبرنگ بهـــــ ــاورد شـــــ  بيـــــ

  

ــاد را     ــين بــ ــافتي روز كــ ــه دريــ  كــ
  

ــت ــر در گرف ــه ب ــرش را ب ــان س  خروش
  

 لگـــام و فســـارش ز ســـر برگرفـــت    
  

 بگـــــــوش انـــــــدر آورد رازي دراز
  

 كـــه بيـــدار دل بـــاش و بـــاكس مســـاز 
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ــه ــد ب ــرو آي ــو كيخس ــتنچ ــين خواس  ك
  

 آراســـــتن بايـــــد شـــــتر عنـــــان 
  

 و را بـــارگي بـــاش وگيتـــي بكـــوب
  

 چنــــانچون ســــرما رافعــــي بچــــوب  
  

ــــر دل بـــــه يكبـــــارگي  ازآخـُــــر ببـ
  

ــارگي      ــين ب ــه ك ــي ب ــو باش ــه او را ت  ك
  

 )2210تا  2205 :261(همان،   
  
او  تنها شده است و كه براي قهرماني يك اصل اصيل مقدر رسديمواقع چنين به نظر  در 

تواند آن را رام كند. رخش و بهزاد كه كسي را ياريِ نزديك شدن به آنها نيست به دست مي
  .)192 :1375ماسه،(» شوند.رستم و سياوش رام مي

بزرگان در متون گذشته كه با كلمة اسب تركيب شده، نشان دهندة ارج و منزلت اين  يهانام
شاهنامه به وفور  در مراه با اسب آمده است،هايي كه هحيوان در دوران گذشته است تركيب نام

ي اسب ارجمند)، لهراسب ي اسب لاغر)، ارجاسب (دارندهگرشاسب (دارنده«شود يافت مي
ي اسب فربه ي اسب ناتوان واز كار افتاده)، تهماسب (دارنده(تند اسب)، گشتاسب (دارنده

  )291: 1381(رضي،...» ونيرومند) و 
  
  دريايي)اسب ( گردديزاسب - 5- 7
ترين اسب شاهنامه، اسب يزدگرد بزه گر است. زيرا به دنبال پيشگويي ستاره شايد شگفت«

خورد كه هرگز به گرد سوگند ميدكشته خواهد شد يز» سو«شناس كه گفته در كنار چشمه 
يابد، پزشكان آب چشمة شود و بهبود نميآنجا نرود. ولي وقتي به بيماري خون دماغ دچار مي

دهد كه او را با ولي دستور مي كنديمدانند. پس ناچار به رفتن بر آنجا نها درمان آن ميسو را ت
تخت ببرند كه پايش به زمين نخورد. در راه بازگشت اسب سفيد زيبايي از درون چشمه بيرون 

خواهد بر آن سوار شود. اسب جادويي كه رام گردد، تا جايي كه ميآيد و شاه شيفته او ميمي
خواهد بر پشت آن زين نهد، اسب با شود ولي هنگامي كه ميشود رام يزدگرد ميميكسي ن

  )331 :1381(واحد دوست، » سازد.جفته اي كارشاه را مي
  تمثيل:

 رمــهشــاهكــردچــو گــردن كشــي
  

ــه  ــتنكـ ــد ازخويشـ ــي ديـ ــه نيكـ  همـ
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ــي ــد يك ــر آم ــا ب ــبزدري ــگاس  خن
  

ــاه لنــگ    ســرين گــرد چــون گــور و كوت
  

ــير ــو شـ ــمدوان و چـ ــان پرزخشـ  ژيـ
  

ــد  ــيه وبلنــ ــه ســ ــم وزاغ خايــ  چشــ
  

 وبــــشبايــــالكشــــان دم در پــــاي
  

ــش     ــير ك ــن وش ــك افك ــم و كف ــيه س  س
  

 پـــس پـــاي او شـــد كـــه بنـــددش دم
  

ــاره  ــد آن ب ــان ش ــم خروش ــنگ س  ي س
  

 بغريـــد و يـــك جفتـــه زد بـــر بـــرش
  

 در آمـــد ســـر و افســـرش خاكـــانبـــه 
  

 )1374:934،شاهنامه(   
  
از انسان غافل و اسب دريايي رمزي از دنياي دون و روزگارِ  تمثيليدر اين داستان، يزدگرد «

مركب گون و كل داستان تمثيلي است از اين كه اگر دنيا با تو رام شد به عبارت ديگر بر وفق 
مراد تو شد تصور مكن هميشه اين گونه خواهد ماند و از بلاهاي آن در امان خواهي ماند چرا 

بسان اسب به ظاهر رام، چموشي كرده و تو را سرنگون كه هر لحظه ممكن است دنيا 
  )1394(عباس زاده،»كند.

  
  گربه - 6- 7

دانند اين حيوان در شاهنامه نقش مثبت دارد. بر خلاف خيلي از متون كه گربه را منفور مي
اي كه منشأ خير براي . گربههاستگونه رمزاين  رابطه گرديه، خواهر بهرام، با گربه يكي از

اين داستان گربه  در دهد.شود و شهر را از وجود حاكم بد گوهر نجات ميشهر ميمردمان 
  .نجات دهنده است

  تمثيل:
 بيـــــاورد پـــــس گرديـــــه گربكـــــي

  

ــودكي    ــه از كـ ــود گربـ ــدا نبـ ــه پيـ  كـ
  

ــانده ت   ــبي نشـ ــر اسـ ــبـ ــه زرمـ  امي بـ
  

ــر   ــه گهـ ــد گونـ ــدرون چنـ ــه زر انـ  بـ
  

 فروهشـــــته از گـــــوش او گوشـــــوار
  

 نگــار بــه نــاخن بــر از لالــه كــرده     
  

ــار ــون به ــه رخ چ ــار و ب ــو ق ــده چ  بري
  

ــار چــو مــي  ــد چشــم او پرخم خــوار ب 
  

ــاغ ــرد ب ــودكي گ  همــي تاخــت چــون ك
  

ــاغ   ــاره زريـــن جنـ ــته از بـ ــرو هشـ  فـ
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 لـــب شـــاه ايـــران پـــر از خنـــده شـــد
  

 همـــه كمتـــران خنـــده را بنـــده شـــد 
  

 )1294،شاهنامه(   
  

  اش را بگويد:خواهد كه خواستهشاه از گرديه مي
 چـــاره گـــر كـــرد پيشـــش نمـــاززن 

  

 بـــدو گفـــت كـــار شـــاه گـــردن فـــراز 
  

ــادكن ــرد يـ ــش ري را خـ ــن بخـ  بمـ
  

ــن   ــم آزاد كــــ ــان ازغــــ  دل غمگنــــ
  

 ز ري بـــاز خـــوان آن بـــر انـــديش را
  

 چــــو اهــــرمن آن مــــرد بــــركينش را 
  

 )1298-1296(همان،   
  

ظلم رها مردم از  شود وكند و بدين گونه توسط يك حيوان، عطوفت جاري ميشاه موافقت مي
  شوند.مي
  
  شتر 7- 7

رود شتري خردمند و پيش شتري كه همراه اسفنديار به سوي زابلستان مي، در داستان اسفنديار
اين شتر پيش رو خردمندي است كه به « است. آگاهي تمثيلدر اين ماجرا شتر آگاه است. 

دارد بيراهه باز ميدهد و بر سر دوراهي سرنوشت ساز او را از رفتن به اسفنديار هشدار مي
گيرد مي يدهناد ،چه دريافته است اگر ،ولي اسفنديار كه گرفتار قدرت طلبي است نداي خرد را

دهد. او از گزند ترسان است ولي جاه طلبي او را به رفتن وا و به راه خود ادامه مي
  )238 :1389موسوي و خسروي، »(دارد.مي

  تمثيل:
 شـــتر آنـــك در پـــيش بـــودش بخفـــت

  

 گفتـي كـه گشتسـت بـا خـاك جفـت      تو 
  

 همــي چــوب زد بــر ســرش ســاروان
  

 كــــاروان زمــــان آن زرفتــــن بمـانــــد 
  

 )192-717:191،شاهنامه(   
  



  حضور حيوانات در شاهنامه با رويكردي به نقش تمثيلي و نمادين                                                                83

  :دهد كه سرش را ببرنددستور مي و دانديمنماد بديمني  گيردواما اسفنديار آن را به فال بد مي
ــانجوي ــه راآن جه ــد ب ــد آم ــال ب  ف

  

 و يـــال بفرمــــود كــــش ســــر بــــبرند 
  

ـــردد ــا بـدوبازگـ ـــدان تـ ـــدي بـ  بـ
  

 نبـاشـــد بـــه جــــز فــــره ايــــزدي     
  

 ســـرش بريدنــد پرخــاش جـــويان
  

 اختــرش زمــان بــدو بــاز گشــت آن   
  

ــفنديار زان غمـــي گشـــت  اشتراسـ
  

ــان   ــت آن زم ــوم  گرف ــر ش ــوار اخت  خ
  

 )197-194(همان،   
 
  گراز- 8- 7

به آن  هاي اسكندرماجرا جوييداستان در شاهنامه در  يكي از حيوانات وحشي است كهگراز 
، شونديمواجه درياي عميق م در مسير خود با اسكندر و همراهنش وقتي اشاره شده است.

تمثيل زيبايي در اينجا آورده است كه در بيت زير به  يفردوس آورند.گرازاني سر از دريا بر مي
  :شوديمآن اشاره 

  :تمثيل
ــراز ــد گــ ــراوان بيامــ ــو فــ  زيــــك ســ

  

 هــــاي درازالمــــاس دنــــدان چــــو 
  

 )1155(همان،    
  
  پيل: - 9- 7

قدرت  تمثيل يلف ، آمده است.يپيوسته دارد نقش نبردهادر شاهنامه فيل به عنوان حيواني كه در 
 است. در شاهنامه، تمثيلي از پهلوانان تهمتن به كار برده فيل را فردوسي و هيبت است.

در  مثلاًكند. تشبيه مي فيل اندام قوي هستند بهبزرگ و  و پهلواناني كه داراي هيكلقهرمانان 
هاي انبوهي به از فيل اوگيرد كه هندي در مي شاهپادشاهي اسكندر جنگي ميان اسكندر و 

اسكندر براي مقابله با آنها دستور  نماد قدرت است. يلف .كندعنوان خط شكن استفاده مي
 كنند و آنها را به آتش دهد چندين فيل از آهن بسازند و سپس درونشان را از قير پر ميمي
  :كشندمي

ــوپيلان ــز چــ ــدزآتش گريــ  بديدنــ
  

ـــز    ـــاي تيـ ـــگر از ج ــا لشـ ـــند ب  برفت
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ــگربرآمد ــرخروش زلشــــ  سراســــ
  

ــه جـــوش    بــه زخــم آوريدنــد پــيلان ب
  

ــوم ــانچــو خرط ــش هاش ــر آت ــتب  گرف
  

ـــگفت   ـــلبانان شـ ـــد زان پيـ  بمـانـدنـ
  

 )566-564، 814(همان،   
  
  ميش -10 - 7

وقتي خسته وتشنه تن به مرگ «خان رستم، در هنگام گذر رستم از مسيري صعب  درهفت
 :1387واحد دوست، »(سازد.اي رهنمون ميسپارد ناگهان ميشي اهورايي وي را به چشمهمي

  از رزق و روزي است: تمثيلي ،در اين داستان تمثيلي از ارمغان الهي يشم .)333
ــاك ــرم خـ ــر آن گـ ــتم بـ ــاد رسـ  بيفتـ

  

 زبــان گشــته از تشــنگي چــاك چــاك     
  

 همانگـــه يكـــي مـــيش نيكـــو ســـرين
  

ــين   ــتن زمـــ ــود پـــــيش تهمـــ  بپيمـــ
  

 )1408،1407(همان،    
  
  :ماهي -11- 7

آزمندي در ها به عنوان نشان است كه در يكي از داستان ماهي از جانوران اهورايي شاهنامه
خواهد از چند و اسكندر مي اين داستان، در .و ناخوشي آمده استدستيابي به اسرار جهان 

 كه رسدهاي جهان به كنار دريايي ميچون كار جهان آگاهي يابد وي در پي ديدار شگفتي
  فردوسي به زيبايي در ابيات تمثيل را آورده است

  :تمثيل
 د زآبـوهي برآمــــگاه كــــهـــم آنــ ـ

  

ــاب    ــون آفتـ ــد زرد چـ ــاره شـ ــدو پـ  بـ
  

ــتي بجســـت ــز كشـ ــكندر يكـــي تيـ  سـ
  

ــه آن را    ــبكـ ــد بـ ــت هبينـ ــده درسـ  ديـ
  

 )830(همان،   
  

با كشتي به  همراهانشاما اسكندر با تعدادي از  دارندياو را از رفتن به دريا برحذر م بزرگان
  بيت زير نمونه ديگري از تمثيل آمده است. در كنند.طرف آن موجود عجيب حركت مي
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  تمثيل:
 يكي زرد ماهي بد آن لخت كوه

  

 هم آنگه چو تنگ اندر آمد گروه 
  

 فرو برد كشتي هم اندر شتاب
  

 هم آن كوه شد ناپديد اندر آب 
  

 )831همان،(   
 
  ژدهاا -7-12 
به خوابي عميق فرو رفته كه رخش وي را از وجود  ستمر ،هفت خوانبخشي از ماجراي  در 

اينجا تمثيل زيبايي به كار برده شده  در .شوندبه ياري هم بر او چيره مي ،كنديممطلع اژدها 
  .آميزديماست؛ رخش همچون شيري درنده با اژدها در 

  :تمثيل
 بماليـــد گـــوش انـــدر آمـــد شـــگفت

  

 تـدان گرفــــا را بـــه دنــــند اژدهــــبلـــ 
  

ــد  ــيربدري ــو ش ــدان چ ــه دن ــتفش ب  ك
  

 ــ  ــر او خيـ ـــدره ـبـ ــ شـ ـــپهلـ  رـوان دليـ
  

ــرش ــر سـ ــداخت از بـ ــغ بنـ ــزد تيـ  بـ
  

ــرش     ــون از ب ــون رود خ ــت چ ــرو ريخ  ف
  

 )140(همان،   
                                                                                           

  ساير حيوانات -13- 7
هاي اسطوره از ... در لشكر كيومرث نيز گرگ پلنگ و مرغ و دام و دد وسپاهياني از نوع 

خيزند و جهان كيومرث به كين خواهي سيامك بر مي خردمندند. آنان به حمايت از هوشنگ و
  از حامي و نجات دهنده هستند: تمثيلياينجا آنها  در كنند.را بر ديونستوه اهريمني تنگ مي

ــير ــرد وشـ ــري و پلنـــگ انجمـــن كـ  پـ
  

 ز درنـــــدگان گـــــرگ و ببـــــر دليـــــر 
  

ــري ــرغ وپـــ ــپاهي دد ودام ومـــ  ســـ
  

 ســــــپهدار پــــــركين وكنــــــد آوري... 
  

ــروه ــردو گـ ــتند هـ ــم برشكسـ ــه هـ  بـ
  

 شــــــدند از دد ودام ديــــــوان ســــــتوه 
  

 )1344-1343(همان،    
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  نتيجه
كار حماسي سخن به فراواني گفته شده است. هدرزمينه موفقيت شاهنامه به عنوان يك شا 

تمثيلي در ميان  هايهاي اين اثر، هنرمندي شگرف فردوسي در گنجاندن جلوهموفقيتيكي از 
به زيبايي توانسته است تمثيل  ؛باشد. فردوسي با ظرافت اين كار را انجام داده استحماسه مي

و تمثيل در  نماد بدون اينكه آسيبي به پيكره حماسه وارد شود. ،و نماد را در حماسه نمود دهد
 يهاداستانبا بكارگيري تمثيل در ابيات متعدد و  يفردوس ينده يك مفهوم هستند.واقع نما

 شاهنامه بردارد. و انتقال مفهوم به خوانندگان مختلف توانسته گام مهمي در ارتقاي سطح ادبي
كه تمثيل از آن جمله  گوناگوني براي تبيين مخاطب بهره جسته است يهاروشاز  يفردوس
 ،هاگويي و بيان غيرمستقيم انديشهتمثيل راهي است براي پوشيده كاركرد شاهنامه،در است. 

در ميان شاعران  حماسي. يهاداستانافزودن جذابيت و همچنين ساده ساختن مفاهيم انتزاعي 
سده چهارم و پنجم فردوسي سهم بيشتري از تمثيل را به خود اختصاص داده است و نسبت به 

فردوسي در ميان انواع تمثيل از گونه  .بيشتر سود جسته است سايرين در استفاده از تمثيل
تشبيه تمثيل و مثَل بهره برده است؛ و همين ويژگي عاملي است براي به كارگيري مضامين 

ها را نيز اغلب در خدمت مضمون حماسه گرفته است و به آن وي تمثيل تمثيلي در شاهنامه.
 يهامثالشاهد  ،هر يك از حيواناتي كه تمثيل يك ماجرا هستند يبرا دهد.لحن حماسي مي

به عنوان يك شاهكار  شاهنامه .كندينمناشناخته  هاييلتمثمتعددي آورده و مخاطب را درگير 
 ي تمام انواع ادبي است اما تأثيربزرگ ادبي به علت گستردگي و تنوع موضوع تقريباً بردارنده

حماسه با مطالعه و ظرافت استادانه فردوسي گنجانده شده است. ادبيات تمثيلي در ميان اين 
بيان نمادها در ساختار حماسه توسط فردوسي نيازي است كه براي خوانندگان احساس 

كرد. قطعات كرده است. يك اثر يكپارچه حماسي شايد جذابيت كار فردوسي را كم ميمي
كار بردن تصاوير ه مشاهده كرد. بن واتي فردوسي را مير فضاي حماسهد فراواني را تمثيلي

دهد، طوري كه حماسي به وسيله تشبيهات، اغراق حماسي كه فضاي تمثيل را پوشش مي
با  شاهنامهدر .كندبار واژگان حماسه را كاملاً حس مي شود ومخاطب غرق در نمادها نمي

تحت تأثير آن قرار مخاطب چنان  شويم كه گاه حتيهايي فوق العاده از تمثيل مواجه ميصحنه
كند شاهنامه يك اثر حماسي است. فردوسي به هنرمندي براي لحظاتي فراموش مي گيرد كهمي
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تمثيلي  هايهاي زيباي خلق كند. مؤلفهتمام از دل يك اثر حماسي شگرف، توانسته است جلوه
توان هاميآنتوان گفت از مجموع در شاهنامه نيز چنان در خور توجه است كه به جرات مي

هاي حماسي است و در فضاي حماسه كه داراي ارزش هايييلتمث يك اثر مجزا به قلم آورد.
گيرد. رعايت اعتدال در تعداد و انواع تمثيل در شاهنامه توسط فردوسي با برنامه اوج مي

صورت گرفته است تا به پيكره حماسه آسيب وارد نشود. تصويرگري در حماسه در عين 
ز صلابت خاصي برخوردار است. تخيل در آن بي كرانه است به همين جهت اغراق سادگي ا

هنر فردوسي جذب مخاطب  در آن اجتناب ناپدير است. هنرمندي فردوسي تلفيق اين دو است
  .بي نظيرش در شاهنامه است هاييلتمثبا آوردن 
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Abstract 
One of the reasons for the charm of the epic tales is the presence of animals 
in Shahnameh with a symbolic and allegorical effect. Ferdowsi has been 
able to enjoy animals to increase the content of the Shahnameh with perfect 
art. Of course, it should be noted that the scope of parables in literature has a 
long history and playing roleby the animalshas been emphasized in Iranian 
literary culture. In such a culture, the story and allegory were current in 
human life, and for this reason it always considered a social, political, and 
even historic role for animals that was divided into different types such as 
mystical allegory, epic parable, political parable, … and animals have 
various kinds and in this regard, the characters who have an intermediate 
aspect are either gray or neutral, and sometimes multi-faceted. Ferdowsi has 
been able to illustrate the bond between human beings and animals by 
creating the animal's personality as well as passion in the stories of the 
Shahnameh with the art of allegory, and for its ethical teachings, which have 
epic and mythical colors and use well. The animals of Shahnameh stand 
alone as an example of an allegorical example of adventures and attractive 
events. 
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